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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 جامعھء بی تبعیض چیست؟
جامعهء گوناگونی از « با »امعهء بی طبقه« جدانستنِ »  ھمان–اين «شايد بتوان مشکل تجربهء قرن بیستم را در 

 دانست، آن سان که آدمیان ھمه يک شکل و يک انديشه و يک رفتار فرض شوند تا، در متن جامعه ای »دست داده
اين گونه تلقی ناشی از فقط يک نوع برداشت از مفھوم . نگی از دست داده، به مساوات و عدالت و تعادل برسندرنگار

ريشه ای ديگری است که نیم ھزاره ای از توجه علمی به آن می گذرد و بنظر می رسد که عاقبت، با پشت سر 
 ه بار بنشیندین، در قرن بیست و يکم می تواند بنگذاشتن تجربه ھائی ھولناک و خو
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بود و جستجوی راه ھای ايجاد » جامعهء بی طبقه«قرن بیستم قرن جا افتادن مفاھیمی ھمچون 

 سیاسیـ اقتصادی و تلاش ھای احزاب و گروه ھای اجتماعی  علمیتفکرات چنین جامعه ای بخش عمدهء 

بر » جامعهء بی طبقهء توحیدی«در کشور خودمان، مجاھدين مسلمان به جستجوی . ختصاص دادرا بخود ا

نظری  منظومهء ،آمدند و کوشیدند، با الفت دادن انديشه ھای سوسیال ـ مارکسیستی با تعالیم قرآنی

ينگونه اما تجربه نشان داد که برداشت ھای جزمی از ا.  را برای يک جامعهء اسلامی به دست آورندخاصی

مھندسی «ھا نتیجه ای جز کوششی غیر انسانی برای ايجاد آدمیان يک شکل از طريق » ناکجاآّباد«

 ر گذاشتهد و ھنگامی که اجرای اين گونه برنامه ھا بر عھدهء دولت ھای مقتبه دست نمی دھد» اجتماعی

 . تنھا به فاجعه ھای بزرگ می انجامدکارشود 

 با »جامعهء بی طبقه« دانستنِ »  ھمان–اين « را در ستم تجربهء قرن بیشايد بتوان مشکل

 دانست، آن سان که آدمیان ھمه يک شکل و يک انديشه و يک رفتار »جامعهء گوناگونی از دست داده«

اين گونه تلقی .  به مساوات و عدالت و تعادل برسند،در متن جامعه ای رنگارنگی از دست داده، شوند تا

اشت از مفھوم ريشه ای ديگری است که نیم ھزاره ای از توجه علمی به آن می ناشی از فقط يک نوع برد

ین، در قرن بیست و يکم نگذرد و بنظر می رسد که عاقبت، با پشت سر گذاشتن تجربه ھائی ھولناک و خو

آن مفھوم ريشه ای دارای دو جنبه، ھمچون دو روی يک سکه، است که فراموش . می تواند به بار بنشیند

 زمینه را برای وقوع فاجعه ھای  جنبهء ديگر را نیز منتفی ساخته وھر يک از جنبه ھايش می تواندکردن 

 بدون اين ھمراھی ما با وضعیتی روبرو می ! تنوعبا تساوی  ضرورت ھمراھی:گستردهء انسانی آماده سازد

 .است» تبعیض«شويم که ناشی از پديده ای به نام 

است که تاريخ دست » تبعیح حقوقی« اھمیت دارد مفھوم ريشه ای  آنچه،در درک من از اين پديده 

پس در اين يادداشت می . يابی به آن تاريح تمدن مدرن و انسانمدار کنونی بشری نیز محسوب می شود

را تشريح کرده و از آن نتیجه ای برای وضعیت کنونی جامعهء » جامعهء بی تبعیض«کوشم درک خود از 

 .خودمان بگیرم

**** 

 وجود »نقیضین« يا )antonyms (»ضد و نقیض« متضاد يا  ومفھومی»  ھائیدوگانه« ھر زبان در

.  ذھن آدمی متبادر سازدبه را انسان اند و ذکر يکی می تواند ديگری »ِ ذھن دوگانه فھم«دارند که آفريدهء 
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و نقیض يکديگر محسوب می   ايستادهاز اين ضدين با عنوان آلترناتیو يکديگر نیز ياد می کنند، که روبروی ھم

  .شوند

 خارجی خود، يکديگر را کاربرد در  ھای متضاد،دوگانهاين  اما گاه، بمرور زمان، چنین پیش می آيد که

د را از  گذشتهء خو و کاربردی ديگر می پیوندند و، در نتیجه، معنای دقیقبه پاره اھر يک گم می کنند و يا 

 – واژه ،»شب« بجای در اين دوگانه بیانديشیم و اينکه اگر» روزشب و  «مثلاً، به ضدين. دست می دھند

را می » تاريکی و روز«و » شب و روز «دو نقیضین را بنشانیم چه پیش خواھد آمد؟ آيا »تاريکی« ِ مفھوم

باشیم که نقیضینی   اگر ما در جستجوی پارهء ديگرھمچنین می توان پرسید کهتوان معادل يکديگر دانست؟ 

پارهء ديگر درست و واقعی آن ره اش را در دست داريم، بر حسب چه قواعدی می توانیم به فقط يک پا

 نقیض می توان به را در ذھن داشته باشیم، بر بنیاد چه قواعدی» شب«مثلاً، اگر فقط ؟ برسیم دوگانه

 واقعی آن رسید؟

 به ذھن ما می پیدا کردن پارهء متضاد يک مفھوم گاه آسان و گاه مشکل می شود و اغلب آنچه

 ھای متضاد بر متن آن يکديگر را دوگانهرسد بیشتر حاکی از نوع ذھنیت ما است تا ساختار درستی که اين 

 ول زبان شناختی و منطق يابی اين جستجو به اصقصد ندارم که  در اين يادداشت البتهمن. فراياد می آورند

» تبعیض« مفھومی ھمچون /یمهء ديگر واژه ندر میان بگذارم که  می خواھم اين پرسش و فقطبپردازم 

دست بیابیم شايد موفق شويم معنای خود » تبعیض«چرا که اگر به يافتن پارهء ديگر و مقابل ؟ چیست

 . بصورت دقیق تری درک و بیان کنیم متقابل اش بمدد نیمهءرا ھم » تبعیض«

رفع شدگی «يا » نبود تبعیض«تی بايد از  مثب- منفی دوگانهءیمهء ديگر يک چنین بديھی است که ن

» تبعیض«مفھومی باشیم که در مقابل / به عبارت ديگر، ما بايد در جستجوی واژه . حکايت کند» تبعیض

باز بديھی است که فکر کردن به و . سازد) به عدم سپرده شده(بنشیند و آن را نفی کرده و معدوم 

ھیم ديگر می رساند که عناصری ھمچون تساوی باشد ما را به حوزه ای از مفا» تبعیض«مفھومی که نافی 

   اما آيا کدام يک از آنھا نقیض تبعیض اند؟.و تراز و تعادل و عدل در میان آنھا حضور دارند

**** 

يعنی ( اژهء معادل اش در زبان ھای لاتیندر واژگان عربی ريشه ای دقیقاً ھمچون وتبعیض 

discrimination(ھستند» جدا سازی«و » تفکیک« اصل و ريشه به معنی ھر دوی اين واژه ھا در.  دارد .

 .  ھای يک امر پاره پاره شده می آيند»پاره«به معنای ھم » بعضی«و » بعض«

 به معنای )بعض بعض کردنيا (اما به مرور زمان، مفھوم تبعیض علاوه بر معنای پاره پاره سازی 

  بطوری که در کلام روزمره، لازمهءيافته استدگرگونی )  ديگریيا بعضی بر بعض(» ترجیح يکی بر ديگری«

برقراری تبعیض وجود پاره ھای مختلفی از يک جنس است و سپس ترجیح دادن پاره ای بر پاره ھای ديگر، بر 

  .اساس معیارھا و ضوابطی که ترجیح دھنده انتخاب می کند

حکومت اسلامی سخن می کردن جامعه در زير سیطرهء » ناخودی«و » خودی«مثلاً، اگر ما امروز از 

ھمهء شھروندان يک جامعه بايد که  اعتقاد داريم  ما در مفروضات خودگوئیم معنای سخن مان آن است که

در مقابل قانون برابر، ھمسان و يکی باشند اما حکومت اسلامی، بر اساس ضوابط و ارزش ھای خود، 
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و سپس خودی ھا را مرجح دانسته و تقسیم کرده » ناخودی«و » خودی«جامعهء شھروندان را نخست به 

اين را خدای . ھمهء امتیازھا و امکاناتی را که متعلق به ھمگان است فقط در اختیار اين گروه قرار می دھد

ھمانا «به معنی اينکه » االله اتقاکمان اکرمکم عند«: قرآنی نیز بوضوح توضیح می دھد، آنجا که می گويد

اين جمله که اغلب با افتخار تمام در دھان مسلمین می . »ستترین شماگرامی ترین شما نزد خداوند باتقوا

که االله نخست مؤمنان اش را به پاره ھائی تقسیم می کند و آنگاه آنھا را بر حسب بدان معنا است  گردد،

  .قائل می شود» تبعیض«تقواشان بر يکديگر مرجح می دارد و بین شان 

آسمانی و چه در جنبهء گیتیائی و زمینی اش ـ امری مغاير با اين تبعیض اما ـ چه در جنبهء الھی و 

اکنون يافته ھای علمی ثابت کرده اند که انسان، و بسیاری از حیوانات، با تجھیزات . طبیعت زندگی است

به ھنگام بد و خوب کردن امور و پديده ھا، تمايل به برقراری در روند تنازع بقا، دراکه ای به دنیا می آيند که، 

مثلاً، ھنگامی که . ھم از ھمین تجھیزات بر می آيد» حق طبیعی«در واقع، معنای . ساوی و تراز دارندت

دسته ای حیوان گوشت خوار طعمه ای می يابند، ھر يک از آنھا حق خود می داند و توقع آن دارد که از پیکر 

درندهء :  بر ھم می زنده است ک»قدرت«و اين وضعیت را تنھا کاربرد . شکار سھمی درخور داشته باشد

کردن بزند و، مثلاً، نگذارد که جز » ناخودی«و » خودی« دست به ، در بین اعضاء گروه کهقوی تر ممکن است

 .  ھم میسر نمی شد»تبعیض« نبود اين »قدرت«اگر آن . افراد خانواده اش بقیه ھم سھمی ببرند

نام » توانمندی«و  »قدرت«آيد که  می  در اينجا عامل جديدی در کارتوجه کنیم کهبدينسان بايد 

 شود که ممکن می در صورتی است» جداسازی و ترجیح« مستلزم روند  که آشکارا، تبعیضيعنی. دارد

جداسازی، چه در صور ذھنی و چه در اشکال چرا که . نیز در میان باشد» قدرت«و » نیرو«وجود کاربردی 

 . استممکن » قدرت«، تنھا به مدد کاربرد خودعینی و فیزيکی 

**** 

 منشاء  می توانداز آنجا که »،قدرت« ی کند که راھنمائاين درکن است ما را به اين نکته ممک

، در کاربردھای »قدرت«اما در واقعیت چنین نیست و .  است ای مذمومفی نفسه پديده ،باشدتبعیض 

 مذموم »قدرتی«به عبارت ديگر، تنھا آن . تبعیض را منتفی سازد می تواند محافظت کند و ھم ديگرش، ھم

. که تبعیض بیافريند بشمار می آيد  ناراضی ساز و معترض آفرين مردمان امریاست و در روند تحولی زندگی

از ھم »  زداتبعیض«و » تبعیض آفرين«قدرت وده است که در ھمهء زبان ھا دو به ھمین دلیل ھم ضروری ب

 که دبوجود آي» ظلم و عدل«ء مفھومی دوگانهخوانده شده و » عدل«و ديگری » ظلم« و يکی ؛تفکیک شوند

  . استقدرتشان مستلزم وجود و اعمال  ھر دووجود

در .  اين نکته را به روشنی توضیح می دھدفارسیزبان  آثار منثور و منظوم مراجعه بهمختصری 

بعنوان دلیل اقامه می کنم تا نشان داده باشم که چگونه اينجا فقط نمونه ھائی از شاعر محبويم، حافظ، را 

ض را می گری تبعیمی آفريند و دي ض اند که يکی تبعی» مفھومیدوگانهء«يک   اجزاءدر تفکر او ظلم و عدل

 :وصل اند) که در اينجا حکومت سلطانی است (»قدرت« و ھر دو به منبع زدايد

 عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق

 یران را ز آسايش طمع بايد بريدگوشه گ
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....... 

 چون دور فلک يکسره بر منھج عدل است

 خوش باش که ظالم نبرد راه به منرل

....... 

 منشاء تبعیض است و تبعیض آفرينندهء نارضايتی، اعتراض، شورش، »ظلم«در اين منظومهء نظری،  

 .  استآرامش و  منشاء آسايش و دلخوشی و رضايت»عدل«و، برعکس، . و انقلاب

**** 

 شخصی و ذھنی دارند و تنھا در ھويتی که ھر دو پديدهء ظلم و عدل اما ھمین جا توجه کنیم

 ذھنیت افراد است که می توان ديد چگونه يک وضعیت معین در نزد يکی عین ظلم و در نگاه ديگر حیطهء

 مورد ظلم ، متقابلاً، شخص ومثلاً، تبعیض کننده ممکن است کار خود را عین عدل بداند. کمال عدل است

 :حافظ می گويد. قرار گرفته ھم او را منشاء بی عدالتی و تبعیض بخواند

 »گدا«ساقی به جام عدل بده باده تا 

 غیرت نیاورد که جھان پر بلا کند

 »غیرشدگی« ھمان احساس معادل» غیرت«نخست اينکه . اندکی به معنای اين کلمات دقت کنیم 

 برای حافظ نمی گويد کهھمچنین، . تبعیض استدچار آمدگی به و، لذا، احساس  »گشتگیناخودی «و 

بايد ) اين دو اصطلاح را بگیريم که به ھر معنا(» ناگدا«و » گدا« تفاوت بین لازم است که »عدل«رسیدن به 

  باشدجود داشتهاو می گويد که اگر عدالت و.  باشند تا جھان پر بلا نشود»مساوی«ھمه برانداخته شود و 

بوجود نیامده باشند ) ظلم (قدرت و بوسیله اعمال خود را بیابندو تفاوت ھای بین آدمیان ھم جنبهء طبیعی 

 .  جھان را بر نخواھد آشفت»رسیدن به حق خود«کسی به سودای 

 می خواھم نشان دھم کمتر متوجه بنیاد فلسفی اين سخنانم و بیشترلطفاً توجه کنید که در اينجا 

 دوگانه بوجود می آورند که از آن  چگونه بھم متصل شده و خانواده ھائی مفھومی را»زبان« يک که مفاھیم

خوانده و در برابر آن » ظلم«را »  تبعیض آفرينقدرت « ھم اينجا در.استخراج می شوند مفھومی  متضادیھا

ی دارد که با درجهء را می گذاريم که امری ذھنی است و در نزد ھرکس معنائ» عدل«يا »  تبعیض زداقدرت«

 .آسايش و رضايت او رابطهء مستقیم می يابد

**** 

 و بجای ،»اذيت«و » جور« و »آزار«و » ستم«از واژه ھای » ظلم«البته در ادبیات فارسی بجای 

 ھمچون شفای درد مظلومان  آخریسهاين  نیز زياد استفاده شده است و ،»انصاف« و »داد« از  ھم»عدل«

 . ار کشیدگان مطرح بوده اندگان و آزو ستمديد

نام دارد به ھمین موضوع اختصاص داده » در سیرت پادشاھان« خود را، که گلستانسعدی باب اول 

 او را در قدرت و  از ستمکاری و اعمال تبعیض حذر می دھد،قدرت ھمچون صاحب و منشاء ،و پادشاه را

، بر می خوريم شگفت ديگری از ستم و عدل  به تقابلحتی در بوستان او .راستای برقراری عدل می خواھد
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رفداران بی قید و شرط عدم قابل توجه ط (»!ستم بر ستم پیشه، عدل است و داد«: آنجا که می گويد

 !)خشونت

**** 

» تبعیض«، و مخرج مشترک شان که »ظلم و عدل«باری، بنظر من می رسد که روابط اين دوگانهء 

ھای تاريخی اند و اغلب راه ھائی که مصلحین و متخصصین امور خوانده می شود، مھمترين موتور حرکت 

و ضرر ) عدل(اجتماعی و فرھنگی و سیاسی تعبیه کرده و انديشیده اند برای حل اين دوگانه به سود يکی 

 .بوده است) ظلم(ديگری 

: يهء فلسفهء تاريخی کارل مارکس بر ھمین تقابل استوار است، آنجا که می گويدرنظکل مثلاً، 

ن، ارباب یبت كه آزاده و برده، پاترسین و پلتاریخ تمام جوامع موجود، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده اس«

 با یكدیگر ستیزی ھمیشگی ،در یك كلام، ستمگر و ستمدیده و، روزمزدسرف، استاد كارگاه و پیشه ور  و

 .»به پیكاری بی وقفه، گاه نھان و گاه آشكار دست یازیده اند داشته و

در راستای چه می تواند باشد اگر خواستاری رفع تبعیض و برقراری عدالت » پیکار بی وقفه«اين اما 

، در سیر پیشرفت تمدن بشری شايد  بعبارت ديگرمقصد آن محسوب نشود؟» حق به حق دار «نو رساند

 تبعیض ھرچه جامعه پیشرفته تر باشد میزان. نباشد» تبعیض زدائی«تاريخی چیزی جز » مضمون«مھمترين 

سنجه ای برای » بود و نبود تبعیض«نسبت به شھروندان در آن کمتر است؛ بطوری که می توان از میزان 

 .  فراھم ساخت ای جامعهھرتشخیص میزان پیشرفت 

حال اگر بخواھیم از اين زمینه سازی ھا پارهء متضاد تبعیض را استخراج کنیم، بنظر من، اين پاره 

که مفاھیمی ھمچون مساوات و برقراری يگانگی نمی توانند جانشین » تعديل«چیزی نمی تواند باشد جز 

 .آن شوند

**** 

 در اين میان، و به نظر من، مھلک ترين تبعیض ھا در يک حال، سخنم را با اين نکته به پايان برم که،

جامعه ھنگامی ظھور می کنند که حکومتی خودسر و خودکامه به دست صاحبان مکتب و مذھبی خاص 

، بنا بر مذاھب و مکاتب.  ھر مکتب و مذھبی نھفته است کارکردی در گوھرهء آفرينیبیافتد؛ چرا که تبعیض

خود مؤمنان انحصار طلب و خود محور اند و حقیقت را تنھا در حلقهء ھمیشه  خصلت خود حقیقت پندارشان،

در اعمال آن برای » قدرت« در نتیجه، به محض دست يافتن به ،و ارزش ھا و آئین ھای خويش می بینند و

مذاھب و مکاتب . برقراری تبعیض بین پیروان خود و ناباوران بخود ترديد نمی کنندپاره پاره کردن جامعه و 

شان بر کل عمال باورھا و ارزش ھا در نزدشان به معنی ا»فراگیری«در بسته اند و مفھوم پديده ھائی 

 .ه و تن سپردن به آن و نه تصديق رنگارنگی جامعجامعهء شھروندی است

 انحصار کشف ، نخست،بھمین دلیل آنچه تمدن بشری را به مرحلهء کنونی اش رسانده است

 به خلع يد مذاھب در ، عاقبت ھم،مبارزه علیه اين وضعیت بوده و ،سپس ،طلبی تبعیض آفرين مذاھب و

از فريبی صد و چند ساله در عین حال، پس . انجامیده است)  حقوقی و حق مدارقدرت ( مدرنحوزهء حکومت

بی   قرن بیستم قرن پیدايش حکومت ھائی اگرچهدر مورد قدرت تبعیض زدائی مکاتب چپ، ديده ايم که
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 اما اين حکومت ھا، )دن محسوب می شو»سکولار«حکومت ھائی که ( بوده است پیوند ارگانیک با مذھب

که ديگر آسمانی (اصله مکتب خاصی را  بلاف، مذھب از حکومتاخراجاز بخصوص در جوامع عقب مانده، پس 

 .جانشین آن کرده اند؛ امری که بھمان اندازه تبعیض آفرين است)  و ايدئولوژيک محسوب می شودنیست

بر اساس اين تجزبه ھا است که می توان ديد چرا حکومت سکولاری که بر اساس قانون اساسی 

نباشد ) دست آورد حقوقی تمدن علیه تزعیضاين مھمترين (اش ملتزم و متعھد به اعلامیهء حقوق بشر 

 .براحتی به دامن استبداد می غلطد

*** 

 به کشور خودمان بنگريم می بینیم که حکومت اسلامی مسلط »سنجه/ خط کش «حال اگر با اين 

 و آفرينندهء نھادينه شده در جامعه را گسترش داده بلکه خود منشاء  قبلاً ھمهء تبعیض ھای  نه تنھابر ايران

 در جھت تبعیض زدائی از یتمشروطانقلاب  را که پس از روندی  حال،بیشترين تبعیض ھا بوده و، در عین

توقف جريان يافته بود دچار ) در حد ممکن و مقدور و بر اساس خواست ھا و مقاصد دولتمردان و زنان(جامعه 

 .  را معکوس ساخته است آنمسیرساخته و 

ر اصلی ی صد ھزارمین بار ھم که شده، شعارابو  ديگرباره، ، اگر مابر اين اساس بیھوده نخواھد بود

 قرار »ايرانی بی تبعیضخواستاری « را بر محور ارزه با حکومت اسلامی مستولی بر کشورمانخود در مب

 .دھیم
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